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مهدی قرآنی

پرده اول: دزدی در بازار

مالـکان چنـد فروشـگاه در اطـراف بـازار 

رضـا(ع) دور زن و مردی جـوان را گرفته بودند 

و سروصدایـی بـه راه افتـاده بـود. دیگـر 

فروشـندگان نیـز از دور و نزدیـک خـود را بـه 

محـل می رسـاندند تـا اینکـه خـودرو پلیس 

در قـاب ایـن صحنـه پرازدحـام قـرار گرفت.

هرلحظـه بـر تعـداد تماشـاچیان افـزوده 

می شـد، تا اینکـه مأموران خـود را به جمعی 

از کسـبه کـه سروصدایشـان بالا گرفتـه بود،

رسـاندند. چنـد نفر از مغـازه داران بـازار زن 

و مـردی جـوان را کـه ادعـا می شـد سـارق 

هسـتند، دسـتگیر کـرده و تـا آمـدن پلیـس 

آن هـا را نگـه داشـته بودنـد.

زن و مـرد امـا مدعـی بودند که هیـچ خطایی 

از آن هـا سر نزده اسـت و فقط بـه قصد خرید 

وارد فروشگاه شـده اند. مأموران برای اینکه 

سر از کار ایـن زن و مرد مشـکوک دربیاورند،

به سراغ فروشگاه رفتند و تصاویر ضبط شده 

دوربین های مداربسـته را بررسی کردند.

در بررسـی فیلم ها مشـخص شـد که ادعای 

مالک فروشگاه صحت دارد و زن و مرد جوان 

تعـدادی از کالاهـای مغـازه را سرقـت کرده و 

قصد فرار داشته اند، اما هوشیاری فروشنده 

مانع از عملی شـدن نقشه شان شده است.

مرد ۳۸سـاله همراه با زن ۲۸ساله که مدعی 

بودند زن و شـوهر هسـتند، بـرای تحقیقات 

بیشـتر به کلانتری امام رضا(ع) منتقل و تحت 

بازجویـی قـرار گرفتنـد. متهـمان کـه راهـی 

جـز بیـان حقیقـت نداشـتند، بـه جرمشـان 

اعتراف کردند. پرونده نیز برای سـیر مراحل 

قانونـی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

پرده دوم: سرقت از زائران

مـرد جـوان همراه خانـواده و به قصـد زیارت 

از هتـل خـارج شـد. در ایـن میـان گوشـی 

تلفـن همراهـش زنگ خـورد و گـرم صحبت 

بـا آن طرف خط بـود که صدای یک دسـتگاه 

موتورسـیکلت شـنیده شـد. تـا بـه خـودش 

بیایـد، در یـک لحظـه کیف حاوی مـدارک و 

وجـوه نقدش از سر شـانه اش کشـیده شـد و 

راکـب موتـور آن را بـا خـود برد.

در ایـن بیـن هوشـیاری مـرد جـوان و داد و 

فریادش موجب شد تا چند تن از شهروندان 

که جلوتـر بودند، بلافاصله وارد عمل شـوند 

و راه فـرار راکب موتورسـیکلت را سـد کنند.

قـاپ موتورسـوار حـالا در محـاصره  کیف 

مردم قـرار گرفته بود. او بـرای اینکه از چنگ 

مـردم خـلاص شـود، دسـت به چاقو شـد و با 

تهدیدکردن شـهروندان قصد فرار داشـت.

در ایـن میـان مأمـوران که از قبـل در جریان 

این سرقت قرار گرفته بودند، خیلی زود خود 

را بـه محـل رسـاندند و پیـش از آنکـه اتفـاق 

ناگـواری رقـم بخـورد، متهـم را خلع سـلاح و 

دسـتگیر کردند.

مأمـوران در بازرسـی بدنـی از ایـن فـرد،

کیف دسـتی مال باختـه را همـراه بـا یـک 

قبضـه چاقـو کشـف کردنـد. موتورسـیکلت 
متهـم نیـز همـراه او بـه کلانتری امـام رضا(ع)

انتقـال داده شـد. ایـن سـارق کیف قاپ که 

جوانـی ۲۷سـاله بـود، بـرای سـیر مراحـل 

قانونـی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

پرده سوم: تعقیب و گریز شبانه

تیـم گشـتی پلیس، کلانـتری معـراج را برای 

بررسی حوزه استحفاظی کلانتری۴۳ ترک 

کـرد. هنـوز زمانـی نگذشـته بـود کـه یـک 

دستگاه خودرو پراید مشکوک نظر مأموران 

را بـه خـود جلـب کرد. خـودرو سـواری که دو 

سرنشـین داشـت، تحت تعقیـب مأمـوران 

قـرار گرفـت. در این میـان ضابطـان قضایی 

خـود را بـه خـودرو مشـکوک رسـاندند و از 

راننده اش خواسـتند تـا توقف کنـد. راننده 

امـا بـدون توجه بـه اخطار ایسـت پلیـس، به 

سرعت خودروش افزود و با تغییر مسـیر وارد 

خیابان فرعی شـد.

در ایـن بین تعقیـب و گریزی میـان مأموران 

پلیـس و متهـمان در خیابان هـای تـوس 

درگرفـت و سرانجـام مجریـان قانـون بـا 

سـدکردن راه فرار این افراد، خودرو سواری 

پرایـد را متوقـف کردنـد.

مأموران کلانتری معراج در بازرسی از خودرو 

سواری یک دسـتگاه جاروبرقی همراه با سه 

دسـتگاه دوچرخه بچگانه سرقتی را کشـف 

کردنـد. راننـده و سرنشـین ایـن خـودرو نیز 

دستگیر و برای تحقیقات بیشتر به کلانتری 

چهل وسـوم مشهد انتقال داده شدند.

پلیـس مشـهد، دو متهـم  بـه گفتـه رئیس 

دستگیرشـده ابتـدا منکـر ارتـکاب هرگونـه 

خطا و جرمی بودند، اما در ادامه ضمن اقرار 

به سرقت های سریالی، راز دزدی های خود 

را در منطقـه تـوس برمـلا کردند.

سرهنـگ حسـین دهقانپور افـزود: متهمان 

در ادامـه بازجویی هـای پلیسـی بـه دو فقره 

سرقت خانه، سه فقره سرقت دوچرخه و چهار 

فقره دسـتبرد به خودروهـا اعتراف کردند.

پرده آخر: زندان، فرجام سارقان خیابانی

ایـن مقام ارشـد انتظامی مشـهد ادامـه داد:

دیـروز مأمـوران دو کلانتری ۱۲ و ۴۳ مشـهد 

طی اجرای سـه عملیات ضربتی پنج سارق و 

کیف قاپ را دستگیر و تحویل مراجع قضایی 

دادند.سرهنگ دهقانپور گفت: متهمان پس 

از تفهیـم اتهـام در دادسرا بـا قـرار متناسـب 

قضایی راهی زندان شدند و تحقیقات پلیس 

برای شناسایی دیگر هم دستانشان و تعداد 

جرائم ارتکابی ادامه دارد.

فرمانـده انتظامـی مشـهد از شـهروندان 

خواسـت تـا در حـوزه پیشـگیری از وقـوع 

جـرم بـا جدی گرفـتن توصیه های پلیسـی و 

انجام اقدامات پیشـگیرانه بازوی قدرتمند 

پلیـس باشـند و با مشـاهده موارد مشـکوک 

بـرای جلوگیـری از وقـوع جرائـم، موضوع را 

بـه پلیـس اطـلاع دهند.

ویرانی  متروپل از ۹صبح آغاز شده بود
مهـر| پـس از همـه حرف وحدیث هـا درباره 

ایمن نبودن سـاختمان متروپل و تخلفات 

آشکار در هنگام ساخت، سرپرست سازمان 

نظام مهندسـی کشـور دیروز با اعلام اینکه 

سـاخت ایـن بـرج تجـاری  پیـش از صـدور 

پروانـه سـاخت آغـاز شـده بـود، مهم تریـن 

توجهـی  غفلـت مالـک سـاختمان را بی 

بـه ترک خـوردن سـاختمان دانسـت کـه از سـاعت 

۹صبح آغاز شـده بود.دیروز حمزه شـکیب در جمع 

خبرنـگاران گفـت: در حوزه ساخت وسـاز خلأهای 

قانونـی وجـود دارد، اما آن قدر نیسـت کـه خروجی 

این چنینـی داشـته باشـند.به گفتـه ایـن مسـئول 

سـازمان نظام مهندسـی کشـور، شـاهدان عینـی 

می گویند سـاختمان متروپل از ساعت ۹صبح آغاز 

به ترک خوردن کرده اسـت و صاحب ساختمان هم 

این موضوع را مشـاهده کـرده، اما توجهی نداشـته 

است.شـکیب ادامه داد: اگر به متروپـل نگاه کنید،

متوجه می شوید شهرداری، سازمان نظام مهندسی،

وزارت کشـور و حتـی قوه قضائیـه هم در ایـن اتفاق 

دخیـل هسـتند، امـا شـهرداری بیشـترین قصور را 

داشـته است. مگر می شود پرونده ای درباره چنین 

سـاختمانی در معاونـت شهرسـازی وجود نداشـته 

باشـد؟ نظام مهندسـی وضعیـت را بـه مالـک گفته 

و هشـدار داده بـود، امـا ایـن سـازمان نهـادی برای 

توقیف سـاختمان نیسـت.

وی ادامه داد: این ساختمان به شکلی عجیب وغریب 

ساخته شده و ابتدا پروانه ساخت ۹طبقه را دریافت 

کرده اسـت، اما سـازنده به اندازه ای قدرت داشـته 

کـه هیچ فردی از سـاختمانش بازدید نکرده اسـت.

مالـک سـاختمان متروپـل به حـدی نفـوذ داشـته 

اسـت کـه از ایـن پـروژه در معاونـت شهرسـازی و 

معماری شـهرداری آبادان پرونـده ای وجود ندارد.
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عامل جنایت در «دره باغ» دستگیر شد
ایرنـا| فرمانـده انتظامـی اسـتان فـارس بـا 

اشـاره به جان باختن یـک محیط بان و یک 

همیـار محیط زیسـت بوانـات در درگیـری 

ششـم خرداد با شـکارچیان، گفـت: قاتل و 

هم دسـتش در این پرونده دستگیر شدند.

سردار رهام بخش حبیبـی درباره جزئیات 

این پرونده بیان کرد: ششـم خرداد امسال 

یک فقره درگیری بین شکارچیان و محیط بانان در 

ارتفاعات کوه های حفاظت شده «دره باغ» شهرستان 

بوانات شـکل گرفت کـه منجر به آسمانی شـدن دو 

محیط بـان و زخمی شـدن همکار دیگرشـان شـد.

مأمـوران انتظامـی نیـز بلافاصلـه اقدامـات فنی را 

برای شناسایی و دستگیری ضاربان شروع کردند.

وی افزود: مأموران پلیــس آگاهی از همان لحظات 

اولیــه وقوع بــا تحقیقــات تخصصی و پلیســی موفق 

شــدند در کمــتر از چهــار روز قاتــل و هم دســتش را 

کــه بــرای شــکار غیرمجــاز بــه کــوه رفتــه بودنــد و بــا 

ــه تیرانــدازی کــرده  محیط بانــان درگیــر و اقــدام ب

بودنــد، شناســایی و آنــان را در مخفیگاهشــان 

دســتگیر کننــد.

فرمانـده انتظامـی اسـتان فارس با اشـاره بـه اینکه 

دار همـراه هم دسـت  قاتـل ۳۲سـاله و سـابقه 

۳۱سـاله اش علـت و انگیزه قتـل را شـکار غیرمجاز 

اعـلام کردنـد، گفـت: متهـمان بـرای سـیر مراحـل 

قانونـی روانـه دادسرا شـدند.

سردار حبیبی با بیان اینکه در بازرسـی از مخفیگاه 

متهمان یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و مقداری 

مهـمات کشـف شـد، از شـهروندان و دوسـتداران 

محیط زیست خواسـت در صورت مشاهده هرگونه 

تخلف در زمینه های مختلف زیست محیطی مراتب 

را به مرکـز فوریت های پلیسـی۱۱۰ اطلاع دهند تا 

به سرعت رسیدگی شود.
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پرسه زنی ھای تبھکارانه در خیابان ھای شھر
مأموران پلیس در ۳عملیات ضربتی، عاملان سرقت های خانوادگی و کیف قاپی از مسافران را در مشهد، به دام انداختند

مواظب دعوت های شبانه باشیم

فرزانه عمـادی| چنانچه فردی به دعوت شـخصی شـب از خانه 
خـارج شـود و دیگـر برنگردد ، در ایـن صـورت دعوت کننده ضامن 

اتفاقاتـی اسـت کـه برای شـخص خواهـد افتـاد. همین که کسـی با 

دعـوت همـراه دیگری از منزل خارج شـود، سـبب مسـتقلی برای 

ضـمان به شـمار می رود.

•  دربـاره دعوت  شـده•  دربـاره دعوت  شـده، بیـن بالـغ و نابالـغ، عاقـل و غیرعاقـل،• 
زن و مـرد، تفاوتى نیسـت.

•  دعـــوت یـــا به صـــورت مســـتقیم یـــا غیرمســـتقیم و یـــا بـــا •  دعـــوت یـــا به صـــورت مســـتقیم یـــا غیرمســـتقیم و یـــا بـــا • 
ـــا بـــدون تقاضـــا، بـــرای دعوت کننـــده  تقاضـــاى دعوت  شـــونده ی

ـــوت  ـــکوک بودن دع ـــه مش ـــون ب ـــه در قان ـــت. البت ـــن آور اس ضام

ـــون مجـــازات اســـلامی، هـــرگاه  تصریـــح شـــده اســـت. طبـــق قان

ـــش  ـــل اقامت ـــکوکى از مح ـــور مش ـــبانه و به ط ـــه ش ـــخصى را ک ش

فراخوانـــده و بیـــرون برده  انـــد، مفقـــود شـــود، دعوت  کننـــده 

ضامـــن دیـــه اوســـت. درصورتی کـــه ثابـــت شـــود دعوت  شـــده 

ـــل  ـــا عل ـــادى ی ـــرگ ع ـــه م ـــرده، ب ـــوت ک ـــر ف ـــا اگ ـــت، ی ـــده اس زن

ـــا اگـــر کشـــته  ـــه او نداشـــته اســـت، ی ـــوده کـــه ارتباطـــى ب قهـــرى ب

شـــده، دیگـــرى او را بـــه قتـــل رســـانده اســـت، دعـــوت کننـــده 

ـــه  ـــا حیل ـــه ب ـــسى ک ـــاره ک ـــم درب ـــن حک ـــت. ای ـــه نیس ـــن دی ضام

ـــخص  ـــد و آن ش ـــسى را بربای ـــر، ک ـــق دیگ ـــر طری ـــا ه ـــد ی ـــا تهدی ی

ـــز جـــارى اســـت. مفقـــود شـــود نی

ـــول •  ـــه از اص ـــت ک ـــل برائ ـــلاف اص ـــر خ ـــد ب ـــر می رس ـــه نظ ـــول •  ب ـــه از اص ـــت ک ـــل برائ ـــلاف اص ـــر خ ـــد ب ـــر می رس ـــه نظ •  ب
ـــون اســـت، دعوت کننـــده در شـــب ضـــمان اســـت، مســـلم در قان

ــن  ــز ممکـ ــده نیـ ــت دعوت  کننـ ــلاف آن و برائـ ــات خـ ــا اثبـ امـ

می باشـــد. در هـــر صـــورت مفقودشـــدن بـــراى حکـــم بـــه ضـــمان 

ـــد، ـــده می باش ـــده دعوت کنن ـــر عه ـــه ب ـــی ک ـــت. ضمان کافى اس

در حـــد دیـــه اســـت.

از تاریکی و روشنایی (قسمت آخر)

ــم  ــد، نـ ــاعت می باریـ ــه در آن سـ ــی کـ ــایی| بارانـ ــا موسـ ایلیـ

ملایمـــی داشـــت و وقتـــی بـــا بـــاد خنـــک شـــبانه همـــراه می شـــد،

ـــار  ـــا عمـــق اســـتخوان هایم نفـــوذ می کـــرد. بی اختی سرمایـــش ت

«می لرزیـــدم و زن مـــدام می پرســـید «می لرزیـــدم و زن مـــدام می پرســـید «شـــما حالتـــون خوبـــه؟»

تنهـــا نـــوری کـــه آنجـــا را روشـــن می کـــرد، تیـــر چراغـــی بـــود 

کـــه سر آن کوچـــه کوچـــک قـــرار داشـــت و حـــالا قطره هـــای 

ــرخ  ــراغ چـ ــراف چـ ــل اطـ ــوده ای از اکلیـ ــل تـ ــاران مثـ ــز بـ ریـ

می خوردنـــد و در نـــور نقـــره ای و درخشـــان می شـــدند. مـــن 

ـــه  ـــم «اینک ـــم « گفت « گفت ـــی؟» ـــت «چ ـــت « زن گف « زن گف ـــه!» ـــاک نباش ـــم «خطرن ـــم «گفت «گفت

ـــو تنهاســـت... اگـــه تشـــنج کـــرده باشـــه، خطرناکـــه  احمـــد اون ت

ـــا مویـــه  تنهـــا بمونـــه؟» زن جوابـــم را نـــداد، امـــا قامتـــش همـــراه ب

« گفتـــم « گفتـــم «ایـــن  کـــش داری خـــم شـــد و روی زمیـــن خیـــس نشســـت.

ـــوی  ـــت «ت ـــه گف ـــط گری ـــت « زن وس ـــه گف ـــط گری « زن وس ـــت؟» ـــازی هس ـــرا کلیدس دور و ب

ـــن رد  ـــه.» م ـــته نباش ـــه الان بس ـــود. اگ ـــی ب ـــی یک ـــون اصل خیاب

ـــا  ـــدر ب ـــد چق ـــادم می آی ـــدم. ی ـــم و دوی ـــتش را گرفت ـــاره انگش اش

کلیدســـاز چک وچانـــه زدم تـــا اعتـــماد کنـــد و آن موقـــع شـــب 

بیایـــد بـــرای بازکـــردن دری کـــه قفـــل مانـــده اســـت. مجبـــور 

ـــم. ـــگ می زن ـــم زن ـــس ه ـــه پلی ـــد ب ـــر می خواه ـــم اگ ـــدم بگوی ش

ـــر از همـــه بی اینکـــه چیـــزی بگویـــد، ـــاز کـــرد، زن جلوت در را کـــه ب

ـــد  ـــت. بع ـــه راس ـــد ب ـــه و پیچی ـــک خان ـــرو باری ـــل راه ـــد داخ دوی

«صـــدای گریـــه اش را می شـــنیدیم کـــه هـــی صـــدا مـــی زد «صـــدای گریـــه اش را می شـــنیدیم کـــه هـــی صـــدا مـــی زد «احمد...

احمـــد» ردش را از نـــور چراغـــی زدیـــم کـــه تـــازه روشـــن شـــده 

ـــال  ـــم های بی ح ـــت و چش ـــه اس ـــل گرفت ـــه را بغ ـــدم بچ ـــود. دی ب

احمـــد آرام در حدقـــه تـــاب می خورنـــد. گوشـــه دهانـــش خونـــی 

ـــردی سراســـیمه  ـــع م ـــچ نمی گفـــت. هـــمان موق ـــود و هی شـــده ب

ـــی داد. ـــیگار م ـــد س ـــوی تن ـــود و ب ـــس ب ـــی خی ـــل. کم ـــد داخ آم

ـــک داشـــت. چشـــم های  ـــر از ل ـــب و لباس هـــای پ موهـــای نامرت

ـــش  ـــه پول ـــاز ک ـــرد. کلیدس ـــداز می ک ـــا را بران ـــی اش م ـــز وحش ری

ــورش را  ــدای موتـ ــط صـ ــد. فقـ ــب شـ ــود، آرام غیـ ــه بـ را گرفتـ

ـــت  ـــف و بی ریخ ـــای کثی ـــرد کفش ه ـــد. م ـــه دور می ش ـــنیدم ک ش

چرمـــی اش را از پـــا کنـــد و آمـــد داخـــل. بـــا بی میلـــی سردی 

«گفـــت «گفـــت «ســـلا...» مســـتقیم رفـــت ســـمت حـــمام کـــه صـــدای زن در 

ـــت  ـــرد گف ـــدای م ـــد. ص ـــی گفتن ـــم چیزهای ـــه ه ـــد. ب آن می پیچی

« بعـــد شـــنیدم کـــه داد زد « بعـــد شـــنیدم کـــه داد زد «تـــو اینجـــا  «قرصـــاش رو نخـــورده مگـــه؟»

چـــی کاره ای مگـــه؟» می خواســـتم بـــروم کـــه حـــس کـــردم یکی دو 

دقیقـــه دیگـــر بمانـــم، شـــاید بـــد نباشـــد. گریـــه زن بلندتـــر شـــده 

ـــن  ـــود، روی زمی ـــه ب ـــل گرفت ـــد را در بغ ـــه احم ـــور ک ـــود. همان ط ب

نشســـت و شروع کـــرد بـــه بدوبیراه گفـــتن بـــه بخـــت و اقبـــال 

ـــا دســـتت درد نکنـــه. « مـــرد ســـمتم آمـــد و گفـــت « مـــرد ســـمتم آمـــد و گفـــت «آق نداشـــته اش.

ـــتش  ـــت دس ـــا حرک ـــت ب ـــوا سرده» و داش ـــیم. ه ـــت نباش مزاحم

ـــت  ـــتر.» گف ـــش دک ـــم «ببریم ـــم « گفت « گفت ـــرون. ـــه بی ـــرد ب ـــم می ک هدایت

ـــواد» ـــتر نمی خ ـــه... دک ـــاکت می ش ـــد س ـــه، بع ـــم زار می زن «یه ک

«گفتـــم «گفتـــم «بچـــه رو می گـــم... حالـــش خـــوب نیســـت.» مـــرد یـــک 

ـــش رو  ـــت «زبون ـــت « گف « گف ـــرد. ـــگاه ک ـــت سر ن ـــه پش ـــت و ب ـــه برگش لحظ

گاز گرفتـــه... ایـــن احمـــق نبایـــد می فرســـتادش داخـــل کـــه 

« بعـــد در چشـــم هایم نـــگاه کـــرد « بعـــد در چشـــم هایم نـــگاه کـــرد «تشـــنج کـــرده  این ریختـــی نشـــه.»

ـــه  ـــده کـــه این طـــوری شـــده... خوب ـــه خـــودش پیچی ـــدر ب و این ق

ـــاورده.» حـــالا داخـــل  ـــالا نی ـــا ب ـــوده ی ـــز تیـــزی دم دســـتش نب چی

راهـــرو تاریـــک بودیـــم و مـــرد داشـــت ســـعی می کـــرد چـــراغ 

ـــط  ـــوش را زد. فق ـــن و خام ـــه روش ـــار دکم ـــد. چندب ـــن کن را روش

یـــک لحظـــه نـــور زرد کـــدری از لامـــپ کم مـــصرف کوچـــک آمـــد و 

ـــتم. زن  ـــه گذاش ـــی کوچ ـــم را در تاریک ـــن پای ـــد. م ـــع ش ـــد قط بع

هنـــوز چیزهایـــی بـــه مـــرد می گفـــت. لحظـــه ای کـــه در پشـــت سرم 

ـــک آن صداهـــا طـــوری  ـــد شـــد و ی ـــرد بلن ـــه شـــد، صـــدای م کوفت

ـــت  ـــا مش ـــم ب ـــردم زن را زد. در را محک ـــر ک ـــه فک ـــد ک ـــم پیچی به ه

« صـــدای مـــرد بلنـــد شـــد « صـــدای مـــرد بلنـــد شـــد «اومـــدم... چه خـــبره!!» در کـــه  کوبیـــدم.

ـــه؟» ـــت «چی ـــت « گف « گف ـــرد. ـــاز نک ـــل ب ـــد، در را کام ـــن را دی ـــد و م ـــاز ش ب

ـــالای  ـــن ب ـــوا نکنی ـــده. دع ـــش ب ـــا توروخـــدا! بچـــه حال ـــم «آق ـــم «گفت «گفت

ـــم  ـــال داری.» و در را محک ـــم ح ـــو ه ـــا ت ـــه باب ـــت «باش ـــت « گف « گف سرش.»

ـــه  ـــد ک ـــرون می آم ـــنایی زرد بی ـــه روش ـــد رگ ـــالای در چن ـــت. ب بس

مـــدام روشـــن و خامـــوش می شـــدند. مـــن در سرمـــا می خواســـتم 

ـــی  ـــوردم، ول ـــم را می خ ـــد داروهای ـــروم. بای ـــه ام ب ـــمت خان به س

فکـــرم پیـــش احمـــد بـــود و پاهایـــم انـــگار نمی خواســـتند از 

ـــوند... ـــا دور ش آنج

پایان  

داستان جنایی

۱۰۰کشته در درگیری معدنچیان

چاد- ایسـنا/ در پی درگیـری بین معدنچیـان طلا در 
شـمال کشـور چاد بیش از صد نفر کشـته و حدود چهل 

نفر دیگر زخمی شدند. تصاویری که در روزهای گذشته 

در رسـانه های اجتماعی چاد دست به دست می شود،

اجسـاد زیـادی را در منطقـه ای هم مـرز بـا کشـور لیبی 

نشـان می دهـد. ایـن درگیـری ابتـدا بیـن دو نفـر بـوده 

اسـت و سـپس افـراد دیگری نیـز درگیـر شـده اند. یک 

یـگان ارتـش به منظـور کنـترل اوضـاع بـه محـل حادثـه 

منتقل شده است.

۲۲کشف ۲۲کشف ۲۲جسد از هواپیمای گم شده
نپال-ایســـنا/ ارتـــش نپـــال اعـــلام کـــرد کـــه صبـــح 
دیـــروز با پیداشـــدن آخریـــن جســـد قربانیـــان هواپیمای 

۲۲ همه ۲۲ همه ۲۲سرنشـــین هواپیمای حادثه دیده  ســـقوط کرده،

ـــه  ـــد ک ـــان می ده ـــه نش ـــات اولی ـــدند. تحقیق ـــف ش کش

ـــن هواپیـــما  ـــی باعـــث ســـقوط ای ـــد آب وهوای وضعیـــت ب

ـــت. ـــده اس ـــور ش ـــن کش ـــاده در ای ـــه ای دورافت در منطق

ایـــن هواپیـــما کـــه متعلـــق بـــه شرکـــت هواپیمایـــی تارا ایـــر 

اســـت، صبـــح یکشـــنبه دقایقـــی پـــس از برخاســـتن دچار 

ـــافر  ـــوزده مس ـــده ن ـــمای حادثه دی ـــد. هواپی ـــانحه ش س

ـــدی و دو  ـــار هن ـــال، چه ـــل نپ ـــافر اه ـــیزده مس ـــامل س ش

آلمانـــی همـــراه بـــا ســـه خدمـــه داشـــته اســـت.

۷ کشته در تصادف آمبولانس
هند-صداوسـیما/ یـک دسـتگاه خـودرو آمبولانس 
در هنـد با یـک کامیون تصـادف کرد. در پـی این حادثه 

رانندگی هفت سرنشین آمبولانس جانشان را از دست 

دادنـد. این حادثـه صبح دیـروز در بزرگراهی در دهلی 

بـه لکنهـو در منطقـه باریلـی ایالـت اوتـار پـرادش رخ 

داد. قربانیان شـامل شـش عضو یک خانـواده بودند که 

پـس از معاینـه بـا آمبولانـس از دهلی در حال بازگشـت 

به خانـه بودند.

اخبار جهان

سـتون صـدای مـشـاور جــایی بــرای بیــان پرسـش ها و مـشکلات 
حـقوقی شـما شهـروندان است که می توانید آن ها را با ما در میان 
بگذارید و پاسخ پرسش های حقوقی خود را از قضات دادگستری، وکلا و 

کارشناسان حقوقی دریافت کنید.

تلفن:پیامک:
۳ ۰ ۰ ۰ ۷ ۲ ۸ ۹۰ ۵ ۱ -۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱ ۴شنبه۵-

۱۴۰۱ خــرداد   ۱۱
۰۱ ذی القعــده۱۴۴۳
۳۶۷۹ شـــــماره 

سرقت سریالی نوه از حساب پدربزرگ!
ابوعطـا| پیرمـرد خیلی فکر کـرد چه خریده 

کـه مبلغـی از حسـابش کـسر شـده اسـت.

خیلی به ذهنش فشار آورد، اما به نتیجه ای 

نرسـید. ایـن موضـوع را پـای پیـری و کـم 

حواسـی اش گذاشـت، امـا ایـن اولیـن و 

آخرین پیامک برداشـت نبود و روزهای بعد 

هم این برداشـت ها تکرار شـد، تـا جایی که 

موضوع را بـه فرزندانش گفت، اما آن ها هم 

نفهمیدند چه اتفاقی افتاده اسـت. همین 

موضـوع موجـب شـد تـا بـرای شـکایت بـه 

پلیـس فتای خراسـان رضوی مراجعه کند.

پیرمـرد تنها مقصر این برداشـت ها را نقص 

در بانکـداری الکترونیـک می دانسـت؛

موضوعـی کـه کارشناسـان پلیـس فتـا بـا 

قاطعیت آن را رد کردند و گفتند:«در بیشـتر 

پرونده هـای برداشـت های غیرمجـاز از 

حساب های بانکی، خود شهروندان زمینه 

سوءاسـتفاده و سرقـت را مهیـا می کننـد.»

امـا پیرمـرد ایـن را قبـول نداشـت و معتقـد 

بود که ماجرای پرونده او بـا دیگر پرونده ها 

متفاوت است.

آغاز بررسی های تخصصی

بـا دسـتور سرهنـگ جـواد جهانشـیری،

رئیـس پلیس فتـای خراسـان رضوی، پس 

از تشـکیل پرونده اولیه درباره شکایت این 

مـرد مشـهدی، بررسـی های کارشناسـان 

پلیس آغاز شـد.

بررســـی های تخصصـــی از حســـاب بانکـــی 

شـــاکی نشـــان داد که این اقـــدام در روزهای 

مختلـــف تکرار شـــده اســـت و پـــس از تجمیع 

همـــه پیامک هـــای برداشـــت، سرجمـــع این 

برداشـــت ها بـــه ۱۵میلیون تومان رســـید.

در ادامه مأمـوران اقدامات گسـترده ای را 

در فضـای سـایبر آغاز کردند. بررسـی های 

بعـدی نشـان داد کـه ایـن مبالـغ به صورت 

خریدهای اینترنتی برداشـت شـده است.

این درحالی بود که پیرمرد حتی با سازوکار 

خریدهـای مجازی اصلا آشـنا نبود.

پول هایی برای بازی آنلاین

پلیـس در گام بعـدی متوجـه شـد کـه همـه 

وجـوه برداشت شـده، صرف خریـد اکانـت 

بازی هـای آنلایـن شـده اسـت و فـردی در 

مـدت طولانـی از حسـاب پیرمـرد حسـاب 

بازی خود را شارژ کرده است.حرکت بعدی 

شناسایی متهم بود که سرنخ های به جامانده 

در فضای سـایبر منجر به شناسایی پسری 

نوجـوان شد.کارشناسـان پلیـس فتـا بـا 

رسـیدن به این سرنخ مهـم، اطلاعات متهم 

را در اختیـار شـاکی قـرار دادند. شـاکی از 

آنچـه می دید، شـوکه شـده بود.

شکایت پدربزرگ از نوه

پیرمرد با دیدن مشخصات عامل برداشت های 

غیرمجـاز آه سردی کشـید و اعـلام کـرد کـه 

متهم درواقع نوه خودش اسـت و از اعتماد 

و سهل انگاری او سوءاستفاده کرده است.

به گفته سرهنگ جهانشیری، رئیس پلیس 

فتای خراسان رضوی، با توجه به اینکه متهم 

نوه شـاکی بود، وی از شـکایتش صرف نظر 

و رضایتـش را اعلام کـرد، اما پرونـده همراه 

با مسـتندات برای سـیر مراحـل قضایی به 

دادسرا ارجاع شد.


